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 حافظ های در غزل ایهام محتوای سیاسی و اجتماعی
یاور چوبر  3دکتر معصومه نظری چروده، 2نظری چروده احمدرضا دکتر ،1محمد پور

‌
  چکیده

در جوامرع ،  رین هنرهرای کلامر  اسرت ای ا  که در شرمار دلپرییر رین ر یریرف
ب ترین شیوه برای بیان دردهای اجتمراع  ر ، های اقتدارگرااستبدادی ر حکومت

حرافظ کره یکر  از شراعران . آمیز ر البته محتاطانره اسرت مجرای فریاد اعتراض
از ایرن آرایره در اشرعارش بررای نقرد ارضراع آشرفته ر ، ته قرن هشتت استبرجس

این نژرهش بر آن اسرت کره بره ررش . نابسامان آن درران بسیار سود جسته است
 وصیف  ر  حلیل  به بررس  نقش ای ا  در طررح مسرائل سیاسر  ر اجتمراع  در 

ر حکومت مغرولان  میزان  أثیر هجو  چنگیز ارلاً  ا  بپردازدغزلیات  واجه شیراز 
ً ر ثاندر این درره بر مضمون رایج در غزلیا ش بازنموده  هرای  ررین ای را برجسته یا

ایرن  حقیرق نشران . غزلیات شاعر با کارکرد سیاسر  ر اجتمراع  شرنا ته شرود
حافظ متوجه نادشاهان سرتمگر ر ریاکرار  یزآم ی ا ابیشترین انتقادات دهد که  م 

-بسامد ای ا   ناسب ر ای ا  مجرد بیش از گونه، ای ا  است ر در میان انواعمغول  

 .استهای دیگر آن 

 .غزلیات حافظ، ریا، ستت، ای ا ، بدیع معنوی: کلیدی های هراژ
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 مقدمه
سراسهر‌،‌رحم‌شهد‌و‌بهی‌خهوار‌خونهای‌هفتم‌و‌هشتم‌ک ‌ایران‌لگدکوب‌سم‌سهتوران‌مغهولان‌در‌سده

یا،‌دروغ،‌فساد‌کشور‌از‌نکبت‌وجود‌مغولان‌یکسره‌در ور‌‌نابسهامانی‌و‌فقهر‌غویه ،‌ناامنی،‌خیانت،‌ر
دوستان‌ای ‌مرز‌و‌بوم‌را‌بر‌آن‌داشت‌تا‌با‌هر‌وسیل ‌و‌سلاحی‌ب ‌مبهارزه‌و‌مقابله ‌‌ای ‌امر‌میه .‌گردید

شاعران‌و‌نویسندگان‌نیر‌با‌زبان‌قلم‌در‌ایه ‌راه‌قهدم‌.‌پیشگان‌و‌ظالمان‌روزگار‌برخیرند‌علی ‌ای ‌ستم
ههای‌‌حافظ‌از‌جمل ‌ای ‌مبارزان‌شاعری‌است‌ک ‌شعر‌او‌بستر‌مناسبی‌جهت‌بازتهاب‌جلوه.‌گذاشتند

وی‌در‌غرل‌ک ‌مامل‌احساسات‌و‌عوایهف‌عاشهقان ‌.‌صفت‌است‌ستیری‌در‌برابر‌خحم‌اهریم ‌ظلم
لاغهی‌،‌و‌عارفان ‌است پهرده‌از‌،‌ایههام‌ویژه‌به ‌چنهدمعناییتلاش‌نمهود‌تها‌به ‌دسهتیاری‌شهگردهای‌ب 

ای‌دشم ‌و‌فساد‌سیاسی‌و‌اجتماعی‌حاکم‌بر‌آن‌دوره‌بردارد‌و‌روحی ‌امید‌و‌آزادگهی‌را‌در‌ه‌شرمی‌بی
ههای‌ایه ‌شهاعر‌‌پُرواضن‌است‌ک ‌نقد‌و‌شناسایی‌ای ‌شواهد‌در‌غرل.‌مردم‌و‌مخایبان‌زنده‌نگ ‌دارد

گاهی،‌آزاداندیش  ‌دسهت‌شناسان ‌او‌ب‌هایی‌ارزشمند‌از‌ابعاد‌وجودی‌و‌جهانِ‌اندیشگی‌و‌نگاه‌هستی‌آ
تالیل‌اثرگذاری‌ایلغار‌مغول‌بر‌غرلیات‌خواجه ‌شهیراز‌بها‌بررسهی‌روش‌بهدیعی‌ایههام‌در‌.‌خواهد‌داد

ها‌و‌عوامل‌گهرایش‌شهاعر‌کار‌رفت ‌در‌ای ‌سرودههای‌ایهام‌ب غرلیات‌انتقادی‌وی‌و‌نیر‌شناخت‌گون 
دان‌تاقیهل‌حاضهر‌تهری ‌اهه‌ب ‌ایهام‌در‌پرداخت ‌ب ‌مسائل‌سیاسی‌و‌اجتمهاعی‌در‌غرلیهاتش‌از‌مهم

کار‌رفت ‌در‌غرلیات‌حافظ‌با‌مباحث‌سیاسی‌و‌های‌ب تری ‌ایهامای ‌پژوهش‌با‌واکاوی‌برجست .‌است
‌:های‌ذیل‌است‌گویی‌ب ‌پرسشاجتماعی‌در‌پی‌پاسخ

در‌یرح‌مسهائل‌سیاسهی‌و‌اجتمهاعی‌در‌‌تری ‌عوامل‌گرایش‌شاعر‌ب ‌صنعت‌بدیعی‌ایهاممهم‌ه‌0
‌غرلیاتش‌چیست 

گرفته ‌جهت‌تبیی ‌مضامی ‌سیاسی‌و‌اجتماعی‌در‌غرلیاتش‌از‌کهدام‌انهواز‌ایههام‌بههره‌حافظ‌ه‌8
‌است 

 فرضیات
ایه ‌امهر‌بهر‌.‌خفقهان‌سهنگی ‌اجتمهاعی‌را‌در‌پهی‌داشهت،‌استبداد‌حاکمان‌در‌قرن‌هفتم‌و‌هشتم‌ه‌0

بدیعی‌‌و‌کاربست‌صنایع‌غیرمستقیمغرلیات‌حافظ‌بسیار‌تأثیرگذار‌بوده‌و‌موج ‌گرایش‌شاعر‌ب ‌بیان‌
‌.ویژه‌ایهام‌در‌بیان‌مسائل‌سیاسی‌و‌اجتماعی‌گشت ‌استب ،‌رمرآلود

های‌مختلهف‌ایههام‌از‌خواج ‌شیراز‌در‌پرداخت ‌ب ‌مسائل‌سیاسی‌و‌اجتماعی‌در‌غرلیاتش‌از‌گون ‌ه‌8
کاربسهت‌ایههام‌،‌بهره‌گرفته ‌اسهت‌که ‌در‌ایه ‌میهان‌ترجم ‌و،‌تضاد،‌تناس ،‌مجرد،‌جمل ‌ایهام‌تام

‌.جرد‌بیش‌از‌انواز‌دیگر‌استتناس ‌و‌م

 پژوهشپیشینه 
ویژه‌در‌غرلیات‌حافظ‌ب ‌اجهرا‌درآمهده‌اسهت‌که ‌از‌‌ب ،‌درباره‌آرای ‌بدیعی‌ایهام‌توجهی‌قابلتاقیقات‌
که ‌مذلهف‌‌(‌اثر‌یاهر‌فریهد0177)‌ای امات دیوان حافظکتاب‌:‌توان‌ب ‌موارد‌زیر‌اشاره‌کردجمل ‌می

موهم‌را‌معرفی‌کرده‌و‌توضهین‌‌های‌هواژ،‌غرلیات‌خواج ‌در‌دیوان‌ب ‌ترتی ،‌پا‌از‌بررسی‌انواز‌ایهام
(‌نوشت ‌سید‌مامد‌راستگو‌ک ‌متضم ‌دو‌بخهش‌کلهی‌0171)‌ای ا  در شعر فارس کتاب‌.‌داده‌است

ای‌‌واره‌فرهنهگ،‌پژوهشی‌است‌درباره‌انواز‌ایهام‌در‌شعر‌فارسهی‌و‌بخهش‌دوم،‌بخش‌نخست:‌است
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-جامعرهمقاله ‌.‌ک ‌با‌شواهدی‌از‌غرلیات‌خواج ‌همراه‌شده‌اسهت‌است‌از‌انواز‌ایهام‌در‌شعر‌حافظ

شهناختی‌به ‌ک ‌نگارنده‌با‌نگهاهی‌جامعه ‌(‌نوشت ‌احمدرضا‌نظری‌چروده0122)‌شناس  طنز حافظ
ایرانهی‌به ‌ایه ‌‌پهرآوازهای ‌شهاعر‌‌وسیل ‌ب کارگیری‌زبان‌ینر‌یکی‌از‌ابعاد‌شخحیتی‌حافظ‌و‌ناوه‌ب 

داشت ‌شعور‌اجتمهاعی‌برتهر‌و‌‌واسط ‌ب ظ‌در‌یول‌حیات‌شاعری‌خویش‌یابد‌ک ‌حافنتیج ‌دست‌می
های‌اجتماعی‌قدرتمند‌اما‌منفهی‌از‌گروه‌برخاست های‌اجتماعی‌نابسامانی،‌نفوذ‌در‌روح‌جامع ‌خود

‌های حرافظ ف مر  از رنردیدر‌مقاله ‌.‌را‌خوب‌تشخیص‌داده‌و‌ب ‌مبارزه‌با‌یکایکشان‌برخاست ‌است
نویسهنده‌در‌خحهوص‌ایههام‌تبهادر‌در‌غرلیهات‌حهافظ‌باهث‌،‌سبرعلیپور‌دوست‌جهان(‌اثر‌0121)

بها‌.‌پهردازد‌کار‌رفته ‌در‌غرلیهات‌رنهد‌شهوریده‌شهیراز‌میکند‌و‌ب ‌شرح‌و‌توضین‌ایهام‌تبادرهای‌ب ‌می
پژوهشی‌درباره‌کارکرد‌ایهام‌در‌بیهان‌مسهائل‌‌تاکنونتوان‌گفت‌ک ‌می‌جرئت‌ب های‌انجام‌شده‌بررسی

مستقل‌و‌به ‌شهیوه‌تاقیهل‌حاضهر‌نوشهت ‌نشهده‌و‌ایه ‌‌یور‌ب ی‌در‌غرلیات‌حافظ‌سیاسی‌و‌اجتماع
‌.موضوز‌در‌نوز‌خود‌جدید‌است

 روش پژوهش 
‌ه‌تالیلی‌است،‌روش‌تاقیل‌در‌ای ‌پژوهش در‌ای ‌پژوهش‌پا‌از‌مطالع ‌کت ‌بلاغهی‌که ‌.‌توصیفی

ی‌ک ‌ب ‌تالیل‌اوضاز‌سیاسهی‌اند‌و‌آثاردربردارنده‌دانش‌بدیع‌معنوی‌و‌صنعت‌ادبی‌ایهام‌و‌اخوات‌آن
یعنی‌دیوان‌غرلیات‌حافظ‌با‌ههدن‌،‌خوانش‌مت ‌اصلی،‌پردازد‌های‌هفتم‌و‌هشتم‌می‌و‌اجتماعی‌سده

انجام‌گرفت ؛‌آنگاه‌ارتبهاط‌شهواهد‌،‌باشند‌استخراج‌مواردی‌ک ‌دارای‌شگرد‌بدیعی‌ایهام‌و‌انواز‌آن‌می
و‌نیر‌ناوه‌بیان‌شهاعر‌و‌کهاربرد‌انهواز‌ایههام‌در‌ب ‌دست‌آمده‌با‌اوضاز‌جامع ‌ایران‌در‌قرون‌یاد‌شده‌

‌.گرفت ‌است‌مباحث‌سیاسی‌اجتماعی‌غرلیات‌وی‌مورد‌تالیل‌قرار‌

 مبانی پژوهش

 ایهام در لغت و اصطلاح

محدر‌باب‌افعال‌و‌در‌لغت‌ب ‌معنای‌کسی‌را‌ب ‌شهک‌و‌گمهان‌انهداخت ‌اسهت؛‌امها‌در‌«‌ایهام»واژه‌
.‌گهردد‌ایلاق‌می،‌شود‌ات‌ادبی‌ک ‌ذیل‌بدیع‌معنوی‌مطرح‌میب ‌یکی‌از‌صناع،‌مفهوم‌اصطلاحی‌خود

،‌مغلط ،‌توری ‌)پوشاندن(،‌تمثیل،‌تخییل،‌تخیل،‌های‌دیگری‌همچون‌توجی ‌ای ‌اصطلاح‌ادبی‌با‌واژه
در‌کت ‌بلاغی‌فارسی‌و‌عربی‌«‌توری »و‌«‌ایهام»شده‌است؛‌اما‌دو‌واژه‌‌مغالط ‌و‌توهیم‌نیر‌نامیده‌می

نوعی‌تردسهتی‌زیرکانه ‌]اسهت[‌که ‌شهاعر‌در‌آن‌بها‌یهک‌تیهر‌دو‌نشهان‌»ایهام‌.‌ندکاربرد‌بیشتری‌دار
دو‌،‌گوید‌ک ‌ایهام‌چنان‌اسهت‌که ‌لفهظ‌السار‌می‌صاح ‌حدایل. (22: 5927، کوب )زرین«‌زند‌می

‌سهوی‌ب ذهنش‌بلادرنهگ‌،‌معنی‌داشت ‌باشد؛‌یکی‌قری ‌و‌دیگری‌غری ‌و‌چون‌شنونده‌آن‌را‌بشنود
. (93: 5967، رطروا رشرید )معنی‌غری ‌اسهت‌،‌مراد‌گوینده‌یا‌شاعر‌ک ‌حالیدر،‌معنی‌قری ‌برود

کنهد‌و‌او‌را‌به ‌‌ذه ‌مخایه ‌را‌غهافلگیر‌می،‌غرابت‌و‌تازگیِ‌)و‌ن ‌بعید‌بودن(‌معنای‌دومِ‌واژه‌موهم
یابد،‌دارد‌تا‌با‌تأمل‌و‌تلاش‌درنگ‌وامی ‌.نکت ‌تازه‌مورد‌نظر‌شاعر‌را‌در

 انواع ایهام
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از‌جههات‌گونهاگون‌انهواز‌مختلفهی‌را‌ذکهر‌،‌ههای‌بلاغهی‌و‌بهدیعی‌ایههام‌در‌کتاببرای‌صنعت‌ادبی‌

ایهام‌مبی ‌و‌ایهام‌،‌ایهام‌موشن،‌ایهام‌مرشن،‌ایهام‌مجرد،‌ایهام‌ذوالوجوه،‌ایهام‌تام:‌اند؛‌از‌جمل ‌کرده
شهب ‌،‌کهاایههام‌ع،‌ایهام‌توکیهد،‌ایهام‌تبادر‌یا‌سمعی،‌ایهام‌ترجم ،‌ایهام‌تضاد،‌ایهام‌تناس ،‌مهیأه
شرح‌و‌توضین‌انواز‌ایهام‌از‌حوصل ‌ای ‌باهث‌خهارج‌اسهت؛‌.‌استخدام‌و،‌اتساز،‌ایهام‌مرک ،‌ایهام

‌:شودپرداخت ‌می،‌تری ‌انواز‌آن‌ک ‌در‌ای ‌پژوهش‌کاربرد‌داردتنها‌ب ‌شرح‌برجست ،‌بنابرای 
د‌نظهر‌دارای‌بهیش‌از‌دو‌در‌صورتی‌ک ‌ایهام‌در‌بیش‌از‌دو‌معنا‌صورت‌پذیرد؛‌یعنی‌کلم ‌مور:‌ایهام‌تام

‌.شودب ‌آن‌ایهام‌تام‌گفت ‌می،‌معنا‌باشد
اما‌معنهی‌غایه ‌بها‌،‌آن‌است‌ک ‌فقط‌یکی‌از‌دو‌معنی‌کلم ‌در‌کلام‌حضور‌داشت ‌باشد:‌ایهام‌تناس 

: 5952،    قروی592: 5923، )رحیردیان کامیرارکلم ‌یا‌کلماتی‌از‌کلام‌رابط ‌و‌تناس ‌داشهت ‌باشهد‌
‌.(526 :5983،   همای 799

،‌در‌تضهاد‌اسهت؛‌به ‌عبهارت‌دیگهر،‌ای‌دیگرچنان‌است‌ک ‌معنی‌دوم‌واژه‌موهم‌با‌کلم :‌ایهام‌تضاد
‌.(519: 5968، )شمیسا«‌رابط ‌تضاد‌داشت ‌باشد،‌معنی‌غای ‌با‌معنی‌کلم ‌یا‌کلماتی‌از‌کلام»

کار‌‌ساخت ‌ایهام‌به ‌ای‌دو‌معنایی‌را‌برای‌پا‌از‌آن‌ک ‌واژه،‌شاعر‌یا‌سخنور»آن‌است‌ک ‌:‌ایهام‌مجرد
‌.(55: 5963، )راعظ کاشف «‌کند‌ذکر‌نمی،‌هیچ‌لفظی‌مناس ‌با‌معنی‌دور‌یا‌نردیکِ‌آن،‌گرفت

شود‌ک ‌با‌معنهی‌دور‌یها‌‌ایهام‌مبی ‌چنان‌است‌ک ‌واژه‌یا‌عبارتی‌آورده‌می:‌موشن‌و‌موشن،‌ایهام‌مبی 
می‌مناسه ‌بها‌معنهی‌غیهر‌مهور‌نظهر‌رابط ‌داشت ‌باشد‌و‌ایهام‌مرشن‌آن‌است‌ک ‌کلا،‌معنی‌مورد‌نظر

آورده‌شود‌و‌ایهام‌موشن‌آن‌است‌ک ‌گوینده‌با‌هر‌دو‌معنی‌مورد‌نظر‌و‌غیر‌مورد‌نظر‌الفهاظی‌مناسه ‌
‌.(589: 5981، حسن ر دیگران، )انوشهبیاورد‌

، )شمیسرا«‌ب ‌دو‌معنی‌مختلف‌ب ‌کهار‌رونهد،‌انددو‌لغت‌ک ‌مترادن‌هم»چنان‌است‌ک ‌:‌ایهام‌ترجم 
،‌بیهاورد،‌ای‌را‌ک ‌دارای‌دو‌یا‌چنهد‌معناسهتواژه،‌یعنی‌شاعر‌یا‌نویسنده‌در‌کلام‌خود‌ (595: 5968

‌.ترجم ‌واژه‌دیگر‌در‌همان‌بیت‌یا‌سخ ‌باشد،‌معنای‌نردیک‌و‌غیر‌مورد‌نظر‌آن‌ک ‌یوری‌ب 

 بحث و بررسی
ستو‌خواهد‌ش،‌هر‌ماققی‌ک ‌تاریخِ‌روزگار‌خواج ‌را‌ب ‌مطالع ‌بنشیند د‌ک ‌خفقان‌شهدید‌بدی ‌امر‌خ 

اشههارات‌،‌تری ‌ایههام‌را‌بههرای‌ایرانیههان‌بهه ‌ارمغههان‌آورده‌بههود؛‌از‌ایهه ‌رو‌سههیاه،‌سیاسههی‌دوره‌حههافظ
‌الاسرار‌ب ‌مباحث‌سیاسی‌و‌اجتماعی‌حتی‌در‌قال ‌بیان‌غیرمستقیم‌از‌یریل‌کنای ‌و‌ایههام‌و‌ترجمان

در‌بیشهتر‌،‌در‌دیهوان‌حهافظصناعت‌شیری ‌ایهام‌.‌در‌کمال‌احتیاط‌و‌دوراندیشی‌صورت‌گرفت ‌است
زاده نیرری  )حسن«‌تری ‌دفتر‌شعر‌فارسی‌ایهام‌خوش»دیوان‌حافظ‌را‌،‌شود؛‌از‌ای ‌رو‌ها‌دیده‌می‌غرل

اند؛‌اما‌خواج ‌شیراز‌برای‌بیان‌غیرمستقیمِ‌مسهائل‌اجتمهاعی‌و‌سیاسهی‌‌نامیده (91: 5937، ر دالوند
تهری ‌در‌ای ‌پژوهش‌ب ‌برجسهت .‌جُست ‌استموهم‌سود‌‌واژهایبیت‌از‌‌62تنها‌در‌،‌در‌غرلیات‌خود

بنهدی‌و‌شود‌ک ‌برای‌درک‌بهتر‌با‌توج ‌ب ‌مضامی ‌سیاسهی‌و‌اجتمهاعی‌تقسهیمها‌اشاره‌میای ‌ایهام
‌:اندشرح‌و‌توضین‌داده‌شده

 الف( ظلم و ستم حاکمان
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.‌دشاهان‌استانتقاد‌از‌ظلم‌و‌ستم‌حاکمان‌و‌پا،‌تری ‌موضوعات‌انتقادی‌در‌دیوان‌خواج ‌یکی‌از‌مهم

موسیقی‌ماهرون‌کلمهات‌را‌به ‌مخایبهان‌القها‌،‌آرایی‌در‌محوت‌بلند‌/آ/‌در‌بیت‌زیبای‌زیر‌ک ‌با‌واج
گوید‌ک ‌موج ‌آوارگهی‌و‌سهر‌به ‌بیابهان‌و‌کهوه‌و‌در‌و‌‌حافظ‌از‌غرالِ‌گول‌و‌نادانی‌سخ ‌می،‌کند‌می

‌:های‌او‌شده‌است‌ها‌و‌ستمگری‌کاری‌دشت‌گذاشتِ ‌رعایا‌از‌دست‌زشت
‌رعنهها‌را‌غررزا بهه ‌لطههف‌بگههو‌آن‌‌صههبا

‌
‌ای‌مهها‌را‌کهه ‌سههر‌بهه ‌کههوه‌و‌بیابههان‌تههو‌داده‌

 (38: 5968، )حافظ‌
اسهتعاره‌از‌.‌8استعاره‌از‌یار‌و‌معشوق‌حافظ‌.‌0:‌در‌محراز‌اول‌دارای‌ایهام‌مجرد‌است«‌غرال»واژه‌

حهاکم‌»در‌معنهی‌«‌غهرال»شاید‌برداشت‌استعاره‌.‌حاکم‌ستمگر‌ک ‌مسب ‌اصلی‌آوارگی‌رعیت‌است
ق(‌را‌‌721:‌اما‌هنگامی‌که ‌امیهر‌مبارزالهدی ‌مامهد‌مظفهر‌)فهت،‌اندکی‌دور‌از‌ذه ‌باشد«‌ستمگر

برد‌و‌بدانیم‌‌نام‌می( 581: 5983، )غن «‌چکد‌آنک ‌از‌شمشیر‌او‌خون‌می»بشناسیم‌ک ‌حافظ‌از‌او‌ب ‌
،‌(79: 5932، وبکر )زریننموده‌اسهت‌‌شوم‌و‌ناگوار‌می،‌ک ‌او‌مانند‌کابوسی‌سهمناک‌بر‌شهر‌رندان

عافیهت‌از‌،‌در‌دوره‌حکومهت‌امیهر‌مبهارز.‌پذیرفت ‌ای ‌واژه‌موهم‌چندان‌بعید‌و‌ناممک ‌نخواهد‌بهود
در‌.‌از‌دسهت‌او‌در‌امهان‌نبهود،‌داد‌کا‌با‌هم ‌احتیایی‌ک ‌ب ‌خرج‌می‌جامع ‌رخت‌بربست ‌بود‌و‌هیچ

که ‌قلمهرو‌‌و‌کرمهان‌و‌یهردخبر‌چنان‌شهر‌و‌شهوری‌در‌شهیراز‌و‌اصهفهان‌‌ای ‌حاکم‌از‌خدا‌بی،‌واقع
بر‌پا‌کرد‌و‌آتشی‌روش ‌ساخت‌ک ‌خشک‌و‌تر‌را‌با‌هم‌سوزانید؛‌تها‌آنجها‌که ‌دامهاد‌و‌،‌حکومتش‌بود

راه‌صهارا‌و‌بیابهان‌‌ناچار‌به پسران‌خود‌را‌نیر‌تهدید‌ب ‌قتل‌کرد‌و‌بسیار‌کسان‌از‌شر‌ای ‌جانور‌درنهده‌
‌:گرفتند

‌از‌عافیهت‌طرف  نبسرتنرگست‌‌دررکا‌ب ‌
‌

‌ک ‌نفروشهند‌مسهتوری‌به ‌مسهتان‌شهمابِ ‌‌
 (517: 5968، )حافظ‌

.‌0:‌واژه‌دور‌در‌دو‌معنی.‌دارای‌ایهام‌مجردند«‌یرفی‌نبست»و‌عبارت‌«‌دور»در‌محرز‌نخست‌واژه‌
نیر‌دو‌«‌یرفی‌نبست»ب ‌کار‌رفت ‌است‌و‌از‌عبارت‌،‌دوران‌حکومت.‌8گرداگرد‌چشم‌یا‌گردش‌چشم‌

‌.چشمش‌را‌بر‌هم‌نرد.‌8وردار‌نشد‌برخ.‌0:‌شودمعنی‌در‌ذه ‌حاضر‌می
عنا‌و‌زجر‌رعایا‌در‌.‌متوج ‌امیر‌مبارزالدی ‌است،‌بیشتر‌انتقادات‌حافظ‌در‌زمین ‌حاکمان‌ستمگر

یاد‌بود‌ک ‌برخی‌مانند‌حافظ‌گمان‌نمی‌دوره‌مبارزی‌آن شان‌پایان‌کردند‌ک ‌بتوانند‌در‌یول‌زندگی‌قدر‌ز
،‌ب ‌همی ‌دلیل‌است‌که ‌شهاعر‌بهرر ‌شهیراز.‌چشم‌ببینندآن‌دوره‌تاریک‌و‌سراسر‌ظلم‌و‌فساد‌را‌ب ‌

گوید‌ک ‌از‌همان‌نخستی ‌روزهای‌حکومت‌ستمگران ‌امیر‌مبارزالهدی ‌به ‌ایه ‌مسهئل ‌پهی‌‌می،‌حافظ
‌:برافتادن‌و‌شکستی‌متحور‌نیست،‌بردم‌ک ‌برای‌ای ‌سلسل ‌)مظفری(‌تا‌روزگاری‌یولانی

‌روز‌اول‌کهه ‌سههر‌زلههف‌تههو‌دیههدم‌گفههتم
‌

‌را‌آخههر‌نیسههت‌سلسررله ی‌ایهه کهه ‌پریشههان‌
 (591: 5968، )حافظ‌

در‌معنی‌حکومت‌و‌پادشاهی‌ب ‌کار‌رفت ‌است؛‌امها‌معنهی‌دیگهر‌«‌سلسل »واژه‌موهم‌،‌در‌محرز‌دوم
و‌خمیهده‌‌درپهیچ‌پیچ،‌های‌زنجیهر‌ه‌ک ‌همچون‌حلق ‌استک ‌استعاره‌از‌زلف‌معشوق‌‌یعنی‌زنجیر،‌آن

‌.استایهام‌تناس ‌آفریده‌«‌سرِ‌زلف»است‌ه‌با‌
‌:توان‌از‌ای ‌بیت‌حافظ‌برداشت‌کرد‌شدت‌ظلم‌در‌دور‌مبارزی‌را‌می
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‌چشمم‌ب ‌خون‌آغشهت ‌شهد‌مرد 

 
‌در‌کجا‌ای ‌ظلم‌بر‌انسهان‌کننهد 

‌
 

 (711: )همان 
انسهان‌و‌مهردم‌.‌8مردمهک‌چشهم‌.‌0:‌کنهددر‌محرز‌اول‌دو‌معنی‌را‌در‌ذه ‌حاضر‌مهی«‌مردم»واژه‌

ایههام‌از‌نهوز‌،‌لفظی‌مناس ‌با‌معنی‌دور‌و‌نردیهک‌آورده‌نشهده‌هیچ،‌از‌آنجا‌ک ‌در‌بیت.‌)اسم‌جمع(
‌.مجرد‌است

 خوارگی و ظاهرفریبی پادشاهانب( می 

دانهد‌عقایهد‌ریاورزانه ‌مهی‌‌بها‌تهوأم‌،‌دروغهی ‌نوعی‌شهناخت‌‌را‌‌خود‌‌روزگار‌‌‌خواج ‌ایدئولوژی‌مسلط‌
‌‌تشهخیص‌حهل‌‌توان‌رساند‌ک ‌موقعیتی‌می‌ب ،‌پسندان عقاید‌عوام‌با‌‌را‌‌‌مردم،‌حاکمیت‌ک ‌‌‌است‌‌آن‌بر‌‌و‌
،‌ایه ‌رهگهذر‌از‌‌تها‌‌دارنهد‌نگاه‌می‌پنهان‌‌مردم‌‌‌چشم‌از‌‌نوعی‌حقیقت‌را‌‌ب ‌‌و‌‌بدهند‌‌دست‌‌‌از‌را‌‌بایل‌‌از‌

ها‌را‌‌درِ‌میخانه ،‌امیهر‌مبهارز‌مظفهری.‌(919: 5933، ) لخراب پیگیری‌کنند‌‌آسانی‌ب ‌‌خویش‌را‌منافع‌
ریاکارانه ‌،‌در‌حهالی‌که ‌خهود.‌بر‌سریر‌پادشاهی‌نشست،‌ویر‌قرار‌دادن‌دی ‌و‌مذه بست‌و‌با‌دستا

را‌برتهر‌از‌‌خهوارگی‌میمسهتی‌و‌،‌نوشید‌و‌مدام‌مست‌بود؛‌از‌همی ‌روست‌ک ‌خواج ‌بارها‌و‌بارهها‌می
یا‌دانست ‌است ‌:ترویر‌و‌روی‌و‌ر

‌عمرتان‌باد‌و‌مراد‌ای‌سهاقیان‌بهرم‌جهم
‌

‌شهما‌درران‌گرچ ‌جام‌ما‌نشد‌پُر‌می‌به ‌
 (517: 5968، )حافظ‌

روزگار‌امیهر‌مبارزالهدی ‌.‌0:‌کنداست‌ک ‌دو‌معنی‌در‌ذه ‌حاضر‌می«‌دوران»،‌واژه‌موهم‌در‌ای ‌بیت
ایه ‌واژه‌در‌معنهی‌.‌خواری‌شرابگردش‌و‌دور‌مجلا‌.‌8حرام‌اعلام‌شده‌بود‌‌ظاهر‌ب ک ‌نوشیدن‌می‌

‌.آفرینداس ‌میدوم‌با‌کلمات‌ساقی‌و‌برم‌جم‌و‌جام‌و‌می‌ایهام‌تن
کنهد‌و‌از‌دسهت‌‌امیهر‌مبارزالهدی ‌اشهاره‌می‌خهوارگی‌میحافظ‌باز‌ب ‌صفت‌مسهتی‌و‌،‌در‌بیت‌دیگری
‌:پردازد‌شود‌و‌ب ‌نفری ‌او‌می‌آهش‌از‌نهاد‌بلند‌می،‌کند‌اش‌ک ‌با‌رعایا‌می‌اعمال‌نابکاران 

‌آه‌از‌آن‌نرگا‌جادو‌ک ‌چ ‌بهازی‌انگیخهت
‌

‌چهه ‌کههرد‌مرررد  هشرریارکهه ‌بهها‌‌مسررتآه‌از‌آن‌‌
 (568: )همان‌

دو‌معنی‌به ‌ذهه ‌«‌مست»از‌واژه‌.‌ایهام‌دارند«‌هشیار»و‌«‌مردم»،‌«مست»س ‌واژه‌،‌در‌محرز‌دوم
واژه‌.‌اسهتو‌مست‌ک ‌مد‌نظر‌شاعر‌‌خواره‌میکنای ‌از‌حاکم‌.‌8استعاره‌از‌چشم‌معشوق‌.‌0:‌رسدمی
مردمهک‌چشهم‌که ‌بها‌واژه‌.‌8یهان‌آدم،‌اسهم‌جمهع.‌0:‌کنهدنیر‌دو‌معنی‌را‌در‌ذه ‌ایجاد‌می«‌مردم»
.‌0:‌واژه‌هشیار‌نیهر‌دارای‌دو‌معنهی‌اسهت.‌]استعاره‌از‌چشم[‌ایهام‌تناس ‌خلل‌کرده‌است«‌نرگا»
شایسهت ‌.‌اندایهام‌تضاد‌دوسوی ‌ساخت «‌هشیار»و‌«‌مست»واژه‌.‌بحیر‌و‌باهوش.‌8مست‌‌مقابل‌در

خهوارگی‌و‌هها‌مهی‌یاکاران‌پرداخت ‌و‌در‌آنب ‌انتقاد‌از‌ر‌شدت‌ب ک ‌بیشتر‌اشعاری‌ک ‌خواج ‌‌ذکر‌است
‌.در‌دوره‌مبارزالدی ‌سروده‌شده‌است،‌خواران‌را‌بر‌ترویر‌و‌تظاهر‌رجاان‌نهادهمی

 پ( دنیادوستی حاکمان 

مقهدار‌ایه ‌جههانی‌را‌به ‌چیهری‌‌خواج ‌در‌بیتی‌ب ‌مقایس ‌وضعیت‌وارسهتگان‌و‌آنهان‌که ‌حُطهام‌بی
ان‌ک ‌پیوست ‌در‌اندیش ‌الفغدن‌و‌جمع‌کردن‌مال‌و‌منال‌دنیوی‌و‌با‌جهانداران‌یعنی‌پادشاه،‌خرند‌نمی
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خوشبختی‌واقعی‌در‌،‌الدی ‌مامد‌ب ‌زعم‌شما.‌پرداخت ‌است،‌کشورگشایی‌و‌کس ‌قدرت‌بیشترند

های‌جهان‌خاکی‌و‌چشم‌داشت ‌ب ‌عالم‌برترِ‌افلاکی‌اسهت‌وگرنه ‌ههیچ‌‌رها‌کردن‌تعلقات‌و‌وابستگی
کوشش‌انسان‌ک ‌چنهد‌،‌و‌ثروتی‌در‌دنیا‌پایدار‌و‌جاودان ‌نیست؛‌بنابرای مقام‌و‌منحبی‌و‌هیچ‌سرمای ‌

باید‌بهر‌مهیها‌شهدن‌بهرای‌رفهت ‌،‌کرده‌است‌اُتراقصباحی‌مانند‌مسافری‌در‌ای ‌کاروانسرای‌غبارآلود‌
‌.التفات‌نماید‌و‌دل‌در‌گرو‌زندگی‌عاری ‌دنیای‌دون‌نبندد

‌اسهت‌یدل‌خوشحافظا‌ترک‌جهان‌گفت ‌یریل‌
‌

‌خوش‌است‌ج اندارانداری‌ک ‌احوال‌تا‌نپن‌
 (552: )همان‌

آنان‌ک ‌ب ‌جهان‌و‌مال‌و‌منال‌آن‌دل‌.‌0:‌شوددر‌محرز‌دوم‌دو‌معنی‌دریافت‌می«‌جهانداران»از‌واژه‌
که ‌ملاحظه ‌‌یور‌همان.‌پادشاهان‌)معنای‌دور‌و‌مرود‌نظر(.‌8.‌معنای‌نردیک‌و‌ناخواست ()‌اند‌بست 
ایههام‌مجهرد‌،‌معنای‌دور‌و‌نردیک‌ای ‌واژه‌مناسهبت‌نهدارد؛‌از‌ایه ‌روهیچ‌لفظی‌در‌بیت‌با‌،‌شودمی

‌.است
شهود‌و‌‌با‌میل‌کور‌می‌-شاه‌شجاز‌-پذیرد‌و‌ب ‌دست‌فرزندش‌زمانی‌ک ‌دوره‌امیر‌مبارزالدی ‌پایان‌می

به ‌حاکمهان‌سهرزمینش‌هشهدار‌،‌آمیهر‌حهافظ‌بها‌نگهاهی‌عبرت،‌رود‌پا‌از‌مدت‌کوتاهی‌از‌دنیا‌مهی
هرِ‌ناشهی‌از‌داشهت ‌،‌ها‌گرفتار‌سرپنج ‌شهاهی ‌قضها‌گردنهد‌ ‌آنروزی‌ک،‌دهد‌می ط  ایه ‌خرامیهدن‌و‌ب 

‌:سودی‌برای‌آنان‌نخواهد‌داشت،‌جهانی ‌های‌ای ‌جایگاه‌فرمانروایی‌و‌سرمای 
‌خرامههان‌حههافظ‌کبرر دیههدی‌آن‌قهقههه ‌

‌
‌ک ‌زِ‌سهرپنج ‌شهاهی ‌قضها‌غافهل‌بهود‌

 (711: )همان‌
ای‌اسهت‌‌پرنهده.‌0:‌را‌ک ‌در‌بیش‌از‌دو‌معنی‌ب ‌کار‌رفته ‌اسهت؛‌چاستدارای‌ایهام‌تام‌«‌کبک»واژه‌

هل‌اسهت‌که ‌در‌ایه ‌معنهی‌ه‌که ‌ ث  یبهایی‌راه‌رفتهنش‌م  وحشی‌با‌دم‌کوتاه‌و‌پرهایی‌ب ‌رنگ‌خاکی‌ک ‌ز
‌ه‌با‌واژه‌‌موردنظر کهف‌»به ‌معنهای‌.‌8.‌ایههام‌تناسه ‌به ‌وجهود‌آورده‌اسهت«‌شاهی »شاعر‌نیست

استعاره‌محرح ‌از‌جوان‌و‌روزگهار‌‌ه‌1.‌سازد‌ایهام‌تناس ‌می«‌نج سرپ»نیر‌هست‌ک ‌با‌واژه‌«‌دست
در‌بیهت‌«‌شهاهی »جوانی‌و‌شادمانی‌و‌عیش‌و‌نوش‌در‌ای ‌دوره‌است‌ک ‌شاعر‌با‌ب ‌کهار‌بهردن‌واژه‌

‌.ایهام‌تناس ‌زیبایی‌آفریده‌و‌بر‌زیبایی‌تحویر‌افروده‌است،‌دوم
 ت( تهدید حاکمان ظالم

سخ ‌به ‌میهان‌آورده‌اسهت‌و‌ضهم ‌تهدیهد‌مخایه ‌سهرکش‌«‌یسرکش»از‌صفت‌،‌حافظ‌در‌غرلی
توانهد‌‌بر‌ای ‌عقیده‌است‌ک ‌هم ‌کارها‌دست‌خداوند‌قادری‌اسهت‌که ‌می،‌پیش (‌)حاکمِ‌نافرمانِ‌ستم

د؛‌بنابرای ‌ظالم ر  ای‌بهتهری ‌و‌‌پیش ‌برای‌چنی ‌حاکمان‌ستم،‌تری ‌پادشاهان‌را‌نیر‌ب ‌آسانی‌ب ‌زانو‌درآو 
برداشت ‌از‌تعدی‌و‌تجاوز‌ب ‌حقوق‌رعایها‌و‌آزار‌و‌شهکنج ‌زیردسهتان‌اسهت؛‌در‌دست‌،‌خیرتری ‌کار

‌:قدرت‌الهی‌او‌را‌نیست‌و‌نابود‌خواهد‌کرد،‌غیر‌ای ‌صورت
‌مشو‌ک ‌چون‌شمع‌از‌غیرتت‌بسوزد‌سرکش

‌
‌سهنگ‌خهارا‌مهوم‌اسهتدلبر‌ک ‌در‌کهف‌او‌‌

 (33: )همان‌
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یعنهی‌،‌گر‌است؛‌امها‌ایه ‌واژه‌در‌معنهی‌دومدر‌ای ‌بیت‌ب ‌معنی‌عاصی‌و‌یغیان«‌سرکش»واژه‌موهم‌

‌.سازدبا‌شمع‌ایهام‌تناس ‌می،‌های‌آتش‌ک ‌مد‌نظر‌شاعر‌نیست‌زبان 
ای‌نشست ‌و‌بر‌او‌نفهری ‌‌ای ‌دیدگاه‌ک ‌حتی‌تنبی ‌ظالم‌را‌نیر‌بر‌عهده‌خداوند‌بگذاریم‌و‌خود‌در‌گوش 

نظران‌درباره‌اینک ‌‌تقریباً‌هم ‌صاح .‌برخاست ‌از‌دیدگاه‌جبرگرایان ‌پیروان‌مذه ‌اشعری‌است،‌کنیم
‌.اند‌القول‌متفل،‌های‌مربوط‌ب ‌جبر‌در‌کلام‌حافظ‌حضور‌پررنگی‌دارد‌اندیش 

دههد‌و‌به ‌او‌به ‌دلیهل‌ظلهم‌و‌‌مهورد‌خطهاب‌قهرار‌می«‌باغبان»پادشاه‌را‌با‌لفظ‌،‌حافظ،‌در‌بیت‌زیر
‌:دهدستمش‌بر‌مردم‌و‌عاقبت‌شومش‌درآخرت‌هشدار‌می

‌بینم‌خبههههرت‌مههههی‌ن‌بیزِ‌خههههرا‌باغبانررررا
‌

‌آه‌از‌آن‌روز‌کهه ‌بههادت‌گههل‌رعنهها‌ببههرد‌
 (565: 5968، )حافظ ‌

در‌محرز‌نخست‌دارای‌ایههام‌تهام‌اسهت؛‌چهرا‌که ‌بیشهتر‌از‌دو‌معنهی‌را‌در‌ذهه ‌تهداعی‌«‌باد»واژه‌
«‌رعنها»کنای ‌از‌نخوت‌و‌غرور‌که ‌در‌ایه ‌معنهی‌بها‌واژه‌.‌8عنحری‌از‌عناصر‌چهارگان ‌.‌0:‌کند‌می

ای‌باغبهان ‌تهو‌را‌»:‌نویسد‌سودی‌در‌معنی‌ای ‌بیت‌می.‌کنای ‌از‌آه‌مظلومان.‌1سازد‌ناس ‌میایهام‌ت
،‌مهراد‌از‌بهاد‌خهران.‌آه‌از‌آن‌روزی‌ک ‌گل‌رعنای‌تو‌را‌باد‌خران‌ب ‌یغما‌ببهرد.‌بینم‌خبر‌می‌از‌خران‌بی

روز‌ک ‌عمهر‌نازنینهت‌را‌آه‌از‌آن‌.‌بینم‌ک ‌از‌اجل‌غافلی‌؛‌یعنی‌میاستعمر‌نازنی ‌،‌اجل‌و‌از‌گل‌رعنا
اجتمهاعی‌‌-اما‌با‌توجه ‌به ‌فضهای‌سیاسهی  (232/ 7: 5927، )سودی بسُنوی«‌باد‌فنا‌ب ‌یغما‌ببرد

ای‌سهخت‌‌ناله »:‌گویهد‌ثروتیان‌نیر‌درباره‌ایه ‌بیهت‌می.‌باغبان‌همان‌پادشاه‌وقت‌شیراز‌است،‌غرل
ت‌بخهت‌یهاری‌کنهد‌و‌او‌از‌صاح ‌ماندن‌کشور‌و‌ولایت‌فارس‌ک ‌شاعر‌آرزومند‌اسه‌جگرسوز‌از‌بی

کریمی‌نیسهت‌که ‌پهیش‌وی‌نهام‌تمنها‌ببرنهد‌و‌حهافظ‌به ‌پادشهاه‌.‌شیراز‌رخت‌ب ‌کشوری‌دیگر‌ببرد
کنم‌از‌خران‌خبهر‌نهداری ‌آه‌‌ای‌باغبان‌شیراز ‌احساس‌می:‌گوید‌آورد‌و‌می‌ناشایست ‌وقت‌فریاد‌برمی

، )ثرر یران«‌ناز‌و‌دورویی‌یعنی‌چ ‌فهمی‌رعنایی‌و‌می‌وقت‌آن،‌از‌روزی‌ک ‌گل‌رعنای‌وجودت‌را‌ببرد
به ‌،‌ضم ‌تلمین‌ب ‌جمشید‌و‌منسوب‌بودن‌ساخت‌شراب‌به ‌دسهت‌او،‌در‌بیتی‌دیگر. (916: 5986

گهردد‌و‌احهوال‌‌کند‌ک ‌چرخ‌زمان ‌همیش ‌بهر‌وفهل‌مهراد‌آدمهی‌نمی‌گون ‌تعری ‌ب ‌پادشاه‌گوشرد‌می
جاودانه ‌نخواههد‌مانهد؛‌چه ‌اگهر‌تخهت‌‌سریر‌پادشاهی‌بر‌او‌یقی ‌ب روزگار‌پیوست ‌در‌گردش‌است‌و‌

 :شد‌هرگر‌از‌اسلان‌ب ‌شاهان‌امروز‌منتقل‌نمی،‌پادشاهی‌و‌مقام‌سلطنت‌ماندنی‌بود
‌مرردا ای‌حههافظ‌ار‌مههراد‌میسههر‌شههدی‌

‌
‌جمشید‌نیر‌دور‌نماندی‌زِ‌تخت‌خویش‌

 (773: 5968، )حافظ‌
دائم‌و‌پیوست ‌که ‌معنهی‌.‌0:‌سدراست‌ک ‌از‌آن‌دو‌معنی‌ب ‌ذه ‌می«‌مدام»،‌واژه‌موهم‌در‌محرز‌اول

،‌و‌در‌تناس ‌با‌جمشید‌استشراب‌و‌مِی‌ک ‌معنی‌نردیک‌و‌ناخواست ‌.‌8دور‌و‌مورد‌نظر‌شاعر‌است‌
‌.دهند‌)ایهام‌تناس (‌پادشاه‌پیشدادی‌است‌ک ‌ساخت‌شراب‌را‌ب ‌وی‌نسبت‌می

 ث( ریاکاری و زهد خشک زاهدان 

یهک‌رنهد‌در‌‌عنوان‌ب اند‌ک ‌وی‌اشتنی‌در‌شعر‌حافظد‌های‌منفور‌و‌نادوست‌یکی‌از‌شخحیت،‌زاهدان
.‌کنهد‌با‌او‌سرِ‌ستیر‌دارد‌و‌با‌لانی‌عنهادی‌و‌ینرآمیهر‌بها‌او‌عتهاب‌و‌خطهاب‌می،‌مفهوم‌حافظان ‌آن

گیههری‌و‌‌خرده:‌آشههکارتری ‌خحوصههیات‌شخحههیتی‌زاهههد‌در‌غههرل‌خواجهه ‌شههیراز‌عبههارت‌اسههت‌از
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،‌خبهر‌بهودن‌خام‌و‌بهدخو‌و‌نهامارم‌و‌بی،‌رور‌بودنمغ،‌ظاهرپرستی،‌حیا‌بودن‌پُررو‌و‌بی،‌جویی‌عی 

در‌بیت‌زیر‌ک ‌خواجه ‌شهیراز‌به ‌شهیوه‌. (513: 5983، )ط ماسب فریبکاری‌و‌ریاکاری‌،‌ملامتگری
،‌«حهافظ»منظهور‌از‌واژه‌،‌یعنی‌حافظ‌را‌مورد‌خطاب‌و‌منادا‌قهرار‌داده،‌تخلص‌شعری‌خود،‌تجرید

دهد‌که ‌مراقه ‌تیهر‌آه‌‌ب ‌او‌هشدار‌می،‌ت؛‌از‌ای ‌روزاهدِ‌اهل‌شریعت‌است‌ک ‌حافظ‌قرآن‌کریم‌اس
‌:ای‌کارگرتر‌و‌مذثرتر‌است‌رندانی‌چون‌او‌باشد؛‌چرا‌ک ‌آه‌مظلومان‌از‌هر‌حرب 

‌رحم‌ک ‌بر‌جان‌خود‌پرهیر‌ک ‌از‌تیر‌ما‌‌خموش‌حافظتیر‌آه‌ما‌ز‌گردون‌بگذرد‌
 (517: 5968، )حافظ

حافظ‌قرآن‌و‌.‌8خواج ‌معنای‌نردیک‌و‌ناخواست ‌تخلص‌.‌0:‌دارای‌ایهام‌مجرد‌است«‌حافظ»واژه‌
‌.معنای‌دور‌و‌مورد‌نظر‌شاعر،‌اهل‌شریعت
نقابی‌است‌ک ‌شاعر‌بهر‌چههره‌،‌گیرد‌گون ‌ابیات‌منادا‌قرار‌می‌ک ‌در‌ای «‌حافظ»تخلص‌،‌در‌حقیقت
یرا‌با‌می‌و‌‌خرق ‌زهد‌زاهدان‌ب ،‌در‌غرلی‌دیگر.‌زده‌است گشهت ‌‌آلوده‌خوارگی‌میشدت‌تاقیر‌شده؛‌ز

تهری ‌دلیهل‌انتقهاد‌سهخت‌‌برر ،‌هم ‌نفرت‌از‌زاهد‌چیست ‌شاید‌خهودبینی‌راستی‌دلیل‌ای ‌ب .‌است
خواههد‌که ‌آینه ‌‌از‌خهدا‌می»حافظ‌نسبت‌ب ‌اهل‌شریعت‌و‌زُهاد‌باشد ‌و‌از‌همی ‌روست‌ک ‌حافظ‌

شهراب‌‌گوید‌حافظ‌می. (7/898: 5936، ) رمشاه «‌جو‌باشد‌ادراک‌زاهد‌تیره‌شود‌تا‌نتواند‌عی 
زههد‌ریاکارانه ‌او‌را‌نهابود‌کهرده‌اسهت؛‌همهان‌شهراب‌آتشهی ‌که ‌هسهت‌و‌نیسهت‌عاشهل‌را‌،‌عشل

‌:جهانی‌را‌نیر‌زایل‌کرده‌است‌عقل‌مادی‌و‌ای ،‌سوزاند‌می
‌خرابهههات‌ببهههرد آبخرقههه ‌زههههد‌مهههرا‌

‌
‌میخانه ‌بسهوخت‌آ رشخان ‌عقل‌مرا‌‌

 (511: 5968، )حافظ‌
ب ‌معنی‌مایعی‌است‌ک ‌مایه ‌حیهات‌«‌آب»واژه‌.‌اندی‌ایهامدارا«‌آتش»و‌«‌آب»دو‌واژه‌،‌در‌ای ‌بیت
ایهام‌تناس ‌ب ‌وجود‌آورده؛‌اما‌معنی‌دور‌آن‌ک ‌مد‌نظهر‌«‌ببرد»و‌در‌ای ‌معنی‌با‌فعل‌‌استو‌زندگانی‌
استعاره‌از‌مهی‌و‌.‌0:‌نیر‌دارای‌س ‌معنی‌است«‌آتش»واژه‌.‌استاستعاره‌از‌می‌و‌شراب‌،‌شاعر‌است

معنهی‌دیگهری‌نیهر‌.‌1ایههام‌تناسه ‌آفریهده‌اسهت‌«‌بسهوخت»نده‌ک ‌با‌فعل‌عنحر‌سوزان.‌8شراب‌
‌.ایهام‌تام‌و‌تناس ()‌استعشل‌ب ‌میخان ‌،‌تواند‌داشت ‌باشد‌و‌آن‌می

خایر‌اسهت‌و‌همچهون‌بسهیاری‌از‌ابیهات‌‌و‌آزرده‌تنگ‌دل،‌عشل‌گریران‌حافظ‌از‌زهد‌متعحبان ‌و‌بی
یاکهاریِ‌اههل‌شهریعت‌،‌اسهتخواری‌را‌ک ‌در‌شریعت‌حرام‌‌عمل‌باده،‌دیگرش بهر‌ترویهر‌و‌روی‌و‌ر

‌:نهد‌رجاان‌می
‌ملولم‌کجاست‌باده‌نهاب‌ ش زِ‌زهد‌

‌
‌دارد‌تههردِمههاغ‌ت مُدامرررکهه ‌بههوی‌بههاده‌‌

 (517: )همان‌
متعحبان ‌و‌از‌روی‌،‌عشلیکی‌ب ‌معنی‌بی:‌دارای‌دو‌معنی‌است«‌خشک»واژه‌موهم‌،‌در‌محرز‌اول

نیهر‌دو‌معنهی‌«‌مُهدام»از‌واژه‌،‌در‌محراز‌دوم.‌قرار‌دارد«‌تر»جهل‌است‌و‌در‌معنای‌دیگر‌در‌مقابل‌
ایههام‌ترجمه ‌به ‌،‌ک ‌در‌بیت‌آمده«‌باده»شراب‌و‌مِی‌ک ‌با‌واژه‌.‌8دائم‌و‌پیوست ‌.‌0:‌شوددریافت‌می

در‌مقابههل‌.‌8تههازه‌و‌شههاداب‌.‌0نیههر‌در‌ایهه ‌محههراز‌دارای‌دو‌معنههی‌«‌تههر»واژه‌.‌وجههود‌آورده‌اسههت
‌.نیر‌بر‌زیبایی‌بیت‌افروده‌است«‌تر»و‌«‌خشک»ضاد‌در‌دو‌واژه‌موهم‌ایهام‌ت‌.است«‌خشک»



 ‌0411زمستان(‌46درپی‌‌،‌)پی4،‌سال‌دوازدهم،‌شمارة‌‌‌شناسی‌های‌نقد‌ادبی‌و‌سبک‌پژوهش □ 01

 
خواههد‌از‌یبقه ‌ریاکهاران‌انتقهاد‌‌ک ‌آشکار‌است‌حافظ‌در‌بیت‌مذکور‌مانند‌هم ‌مواردی‌ک ‌می‌چنان
دههد‌تها‌ههم‌کمهی‌از‌صهعوبت‌حمله ‌خهود‌بکاههد‌و‌ههم‌داغ‌‌خود‌را‌در‌ییف‌بهدنامان‌قهرار‌می،‌کند

،‌خواجه ‌به ‌شهیوه‌ملامتیهان،‌ب ‌تعبیهر‌دیگهر. (531: 5936، )ذاکریننشیند‌خودخواهی‌بر‌پیشانی‌او‌
های‌خشهکی‌و‌گرانهی‌را‌که ‌از‌‌سپا‌ویژگی،‌خود‌نشان ‌گرفت ‌است‌سوی‌ب سوزن‌بدنامی‌را‌،‌نخست

 .(576: 5987، )فولادیب ‌زاهد‌نسبت‌داده‌است‌،‌نظر‌مفهومی‌همان‌صفت‌بدخویی‌است
یعنهی‌همهان‌تابوههایی‌که ‌در‌گفتهار‌آنهان‌،‌ط‌زاهدان‌با‌می‌و‌میخانه حافظ‌از‌ارتبا،‌در‌موارد‌بسیاری

شان‌برافکنده‌است؛‌از‌جمل ‌در‌بیت‌زیر‌که ‌او‌را‌‌سخ ‌گفت ‌و‌پرده‌از‌کار‌مروران ،‌مذموم‌شمرده‌شده
‌:شکنی‌تأکید‌ورزیده‌است‌توصیف‌کرده‌و‌بر‌شدت‌قُبن‌ای ‌پیمان«‌نشی ‌خلوت»با‌صفت‌

‌خانه ‌شهدنشهی ‌دوش‌به ‌می‌زاهد‌خلوت
‌

‌بها‌سهر‌پیمانه ‌شهد‌برفرتاز‌سر‌پیمهان‌‌
 (586: 5968، )حافظ‌

رفت ‌و‌.‌8.‌معنای‌دور‌و‌مورد‌نظر()‌شدمنحرن‌،‌بگذشت.‌0:‌در‌محرز‌دوم‌ایهام‌دارد«‌برفت»واژه‌
-چون‌در‌معنای‌دور‌و‌نردیک‌با‌ههیچ‌واژه.‌مشی‌از‌جایی‌ب ‌جای‌دیگر‌)معنای‌نردیک‌و‌ناخواست (

ای ‌ارتباط‌پنهانی‌و‌مروران ‌زاهد‌بها‌شهراب‌.‌دارای‌ایهام‌مجرد‌است،‌ا‌تضاد‌نداردای‌در‌بیت‌تناس ‌ی
یر‌نیهر‌بها‌لاه ‌عنهادی‌و‌،‌خواری‌شرابو‌ گُهرز‌سهنگی ‌و‌نابودکننهده‌،‌خواجه ‌اسهتهراآمیردر‌بیت‌ز

‌ظاهر‌سهپیدِ‌‌اعتراض‌و‌انتقاد‌را‌بر‌گُرده‌هم ‌متظاهران‌آن‌روزگار‌ک ‌همچون‌غلامان‌در‌دربهار‌دیهوِ‌به 
‌:آورد‌فرود‌می،‌کردند‌یعنی‌امیر‌مبارزالدی ‌مظفری‌خدمت‌می،‌سیاه‌دل

‌بگههذر‌سههلامت‌ب زاهههد‌از‌کوچهه ‌رنههدان‌
‌

‌نکنهد‌صهابت‌بهدنامی‌چنهد‌ رابرتتا‌‌
 (537: )همان ‌

،‌بهدنام.‌0:‌رسهددر‌محرز‌دوم‌دارای‌ایهام‌تام‌است؛‌چرا‌ک ‌از‌آن‌س ‌معنی‌ب ‌ذه ‌می«‌خراب»واژه‌
در‌«‌سهلامت»ای ‌واژه‌در‌معنای‌سوم‌با‌واژه‌.‌ناسالم‌در‌تقابل‌با‌سلامت.‌1عقِل‌مست‌و‌لای ‌.‌‌8فاسد

،‌شاعر‌از‌صومع ‌که ‌مکهان‌عبهادت‌زُههاد‌مُرائهی‌اسهت.‌محراز‌اول‌ایهام‌تضاد‌ب ‌وجود‌آورده‌است
ها‌ب ‌صومع ‌و‌ماراب‌مساجد‌پنهاه‌‌ها‌و‌فشارها‌و‌از‌فتن ‌گردان‌است‌و‌ب ‌جای‌آنک ‌در‌مقابل‌غم‌روی

یا‌ک ‌در‌آنجا‌نهور‌خهدا‌را‌می،‌نماید‌اندیشانش‌را‌ب ‌میکده‌راه‌می‌هم،‌ردبب تهوان‌‌جایی‌عاری‌از‌روی‌و‌ر
‌:(27: 5988، )امام  وجو‌کرد‌جست

‌بیا‌ب ‌میکده‌و‌چههره‌ارغهوانی‌که 
‌

‌اننهدسریاهکارمرو‌ب ‌صهومع ‌کننجها‌‌
 (533: 5968، )حافظ‌

،‌گناهکهار،‌کار‌زشهت،‌بهدعمل.‌0:‌کنهدد‌مهیدر‌محرز‌دوم‌دو‌معنی‌در‌ذهه ‌ایجها«‌سیاهکار»واژه‌
کنای ‌از‌زاهدان‌)ایهام‌مجهرد(؛‌تقابهل‌و‌،‌پوش‌بودن‌زاهدان‌در‌صومع ‌اشاره‌ب ‌سیاه.‌8ستمگر‌،‌فاسل

‌.مطمن‌نظر‌شاعر‌بوده‌است،‌نیر‌در‌بیت«‌صومع »و‌«‌میکده»تضاد‌در‌
‌‌ایهران‌دارای‌ارزش‌و‌کرامنهدیهای‌مقدس‌ک ‌در‌سنت‌اجتماعی‌‌ها‌و‌پدیده‌اعتبار‌نشان‌دادن‌مکان‌بی
تهری ‌ترفنهدهایی‌‌از‌مهم،‌ها‌تطهیهر‌میکهده،‌و‌در‌مقابهل‌انددستگاه‌فریبکار‌مبارزالدی ‌موردحمایتو‌

‌:است‌ک ‌حافظ‌در‌نقد‌سیاسی‌و‌اجتماعی‌روزگار‌خویش‌در‌پیش‌گرفت ‌است
‌گیرنهد‌فروشانش‌ب ‌جامی‌برنمی‌ب ‌کوی‌می

‌
‌رزدا‌زهی‌سجاده‌تقوا‌ک ‌یک‌سهاغر‌نمهی‌

‌
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 (788: )همان

زاهد‌و‌مست(‌در‌کنار‌ههم‌و‌،‌خوارگی‌میعبادت‌و‌،‌)صومع ‌و‌میخان ‌الهای‌پارادوکسیک‌اتیان‌دوگان 
های‌حهافظ‌توانسهت ‌اسهت‌تیهت‌‌بر‌سری‌خود‌را‌در‌جایگاه‌متهم‌ردیف‌اول‌نشاندن‌در‌بسیاری‌از‌غرل

دهد‌ک ‌وی‌در‌مقابل‌ریاکاری‌‌ا‌نشان‌میتورق‌دیوان‌خواج ‌ب ‌م.‌ینر‌و‌انتقاد‌را‌تیرتر‌و‌زهرآلودتر‌کند
کشهد‌و‌از‌دو‌حربه ‌اسهتفاده‌‌دو‌چیهر‌را‌پهیش‌می،‌ههای‌مهذهبی(‌اهل‌شریعت‌)زاهدان‌و‌دیگر‌ییف

آلات‌،‌از‌جمل ‌در‌بیت‌زیر.‌خنیاگری‌و‌ساز‌و‌آواز،‌دودیگرو‌‌خواری‌شرابمستی‌و‌،‌نخست:‌کند‌می
باب‌برای‌چنی ‌هدفی‌در‌شعر‌حضور‌ی ‌:اند‌افت موسیقی‌چنگ‌و‌ر 

‌خلهل‌نخهواهم‌گفهت برا م ‌حالت‌زاههد‌را
‌

باب‌اولی‌ ‌ای ‌قح ‌اگر‌گویم‌با‌چنگ‌و‌ر 
 (917: )همان‌

نسهبت‌به ؛‌.‌8.‌ب ؛‌ب ‌خلل‌نخواهم‌گفت‌ک ‌زاهد‌چ ‌کهرده‌اسهت.‌0:‌دارای‌دو‌معنی‌است«‌با»واژه‌
‌.بیان‌نخواهم‌کرد‌)ایهام‌مجرد(،‌کاری‌را‌ک ‌زاهد‌با‌خلل‌کرده

 بازی صوفیان حقهج( دورویی و  

ههای‌‌اند‌که ‌ویژگیصوفیان‌ریاکار‌مدعی،‌های‌مذهبی‌مورد‌یع ‌و‌اعتراض‌حافظ‌یکی‌دیگر‌از‌ییف
شهان‌در‌گهرو‌‌خرق .‌گسهترند‌باز‌و‌دام‌حق ،‌نوشند‌پنهانی‌و‌بیش‌از‌اندازه‌می،‌اندنوش‌باده:‌زیر‌را‌دارند
یها[‌اسهت‌و‌‌خرق ‌آن،‌خورند‌لقم ‌شبه ‌می،‌جنا‌خانگی‌دارند،‌باده‌است ها‌سالوس‌]و‌خدعه ‌و‌ر

 .(33: 5983، )ط ماسب همگی‌حریف‌و‌نظربازند‌
باید‌شدیدتر‌از‌دیگران‌در‌معهرض‌نقهد‌و‌بازخواسهت‌،‌صوفیان‌ریاکار‌ک ‌داعی ‌معرفت‌دارند،‌راستی‌ب 

ان ‌از‌روی‌منافع‌فردی‌و‌متعحب،‌یلبی‌باشد‌اینک ‌از‌سرِ‌دردِ‌دی ‌و‌حل‌جای‌ب اعمال‌آنان‌.‌قرار‌گیرند
در‌واقع‌نقهد‌ثبهات‌و‌ایسهتایی‌حهاکم‌بهر‌،‌پروای‌خواج ‌از‌آن‌دست ‌از‌صوفیان‌ناصافی‌است‌و‌نقد‌بی

بسیاری‌از‌صهوفیانی‌. (731: 5937، )محسن کننده‌منافع‌صاحبان‌قدرت‌است‌‌جامع ‌است‌ک ‌تأمی 
اً‌در‌ههای‌رایهج‌و‌مخحوصه‌ک ‌زمانی‌در‌تعدیل‌احساسات‌و‌فهرق‌و‌مهذاه ‌و‌در‌جلهوگیری‌از‌افراط

از‌شاهراه‌حقیقت‌، (569: 5987، کوب )زرین ترویج‌آزادی‌و‌حریت‌فکری‌تأثیر‌و‌نفوذ‌قطعی‌داشتند
،‌های‌جنهاس‌که ‌آرایه ‌در‌بیهت‌زیهر.‌دور‌شدند‌و‌از‌بیراه ‌امیر‌مبارز‌مظفری‌و‌امثال‌او‌سر‌درآوردند

گویهد‌‌دههد‌و‌می‌ب‌قهرار‌میخواج ‌صوفیان‌ریاکار‌را‌مورد‌خطا،‌اند‌آرایی‌و‌ایهام‌در‌هم‌تنیده‌شده‌واج
خهالص‌بهودنِ‌شهرابِ‌سهرخ‌و‌نیهر‌ناپهاکی‌،‌ک ‌بیایید‌و‌پاکی‌و‌زلالی‌جام‌شراب‌را‌ببینید‌تا‌اندرون‌آن

‌:خویش‌را‌آشکارا‌مشاهده‌کنید
جهام‌‌اسرت  صافصوفی‌بیا‌ک ‌آین ‌

‌را
‌

‌فههام‌را‌ی‌مههی‌لعلصررفاتهها‌بنگههری‌‌
 (511: 5968، )حافظ‌

دو‌معنهی‌«‌صهافی»واژه‌.‌بر‌زیبایی‌بیت‌افروده‌است«‌صفا»و‌«‌افیص»شاعر‌با‌آوردن‌دو‌واژه‌موهم‌
شهراب‌و‌مِهی‌.‌8زلال‌ک ‌معنی‌دور‌و‌مورد‌نظر‌شاعر‌اسهت‌،‌درخشان،‌پاک.‌0کند‌در‌ذه ‌ایجاد‌می

از‌.‌سهازدایهام‌تناسه ‌مهی«‌جام‌و‌می»های‌ک ‌معنی‌نردیک‌و‌ناخواست ‌است‌و‌در‌ای ‌معنی‌با‌واژه
صهفای‌بهای ‌و‌.‌8بهرق‌و‌درخشهندگی‌و‌شهعاز‌.‌0:‌شودنی‌در‌ذه ‌حاضر‌مینیر‌دو‌مع«‌صفا»واژه‌

‌تطهیر‌نفا‌)ایهام‌مجرد(
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از‌درون‌ناپهاک‌و‌دارای‌غهش‌آنهان‌،‌صهوفیان‌خواری‌شرابحافظ‌ضم ‌اشاره‌ب ‌،‌در‌بیت‌دیگری‌نیر

‌:دارد‌پرده‌برمی
‌غش‌باشهد‌بهی‌صراف نقد‌صوفی‌ن ‌هم ‌

‌
‌خرقهه ‌کهه ‌مسههتوج ‌آتههش‌باشههد‌بسهها‌یا‌

 (585: مان)ه‌
.‌در‌ای ‌بیت‌ب ‌معنی‌پولِ‌بی‌غل‌و‌غش‌است‌ک ‌از‌راه‌حلال‌کسه ‌شهده‌باشهد«‌صافی»واژه‌موهم‌
شهراب‌،‌معنهی‌دوم‌ایه ‌واژه.‌را‌مناس ‌با‌ای ‌معنی‌آورده‌و‌ایهام‌مبی ‌آفریده‌است«‌نقد»شاعر‌واژه‌

‌.است
‌:یبق ‌صوفیان‌اشاره‌کرده‌است‌خوارگی‌میحافظ‌در‌بیت‌زیر‌نیر‌با‌استفاده‌از‌صنعت‌بدیعی‌ایهام‌ب ‌

‌صوفی‌ما‌ک ‌زِ‌وِرد‌سهاری‌مسهت‌شهدی
‌

‌باش‌ک ‌سهرخوش‌باشهد‌نگران شامگاهش‌
 )همان( ‌

مشهوش‌و‌.‌8معنهی‌مهورد‌نظهر‌شهاعر(‌)‌نهاظر،‌نگهاه‌کننهده.‌0:‌دارای‌دو‌معنی‌اسهت«‌نگران»واژه‌
‌.سازدتضاد‌دارد؛‌بنابرای ‌ایهام‌تضاد‌می«‌سرخوش»مضطرب؛‌در‌معنای‌دوم‌با‌کلم ‌

کند؛‌چرا‌که ‌در‌روزگهار‌‌یعنی‌دور‌از‌عشل‌حقیقی‌معرفی‌می،‌درد‌خواج ‌شیراز‌در‌بیتی‌صوفیان‌را‌بی
شهیخ‌.‌یاعات‌و‌عبادات‌از‌حد‌واجبات‌دی ‌مناهرن‌شهده‌و‌به ‌مهرز‌تظهاهر‌و‌ریها‌رسهیده‌بهود،‌او

.‌کهرد‌ب‌میگرفت‌و‌در‌مدت‌اربعهی ‌از‌خهوردن‌و‌آشهامیدن‌اجتنها‌های‌پی‌در‌پی‌می‌خانقاهی‌اربعی 
،‌اثهر‌رواج‌ایه ‌اوضهاز‌مبادا‌نیاز‌ب ‌تجدید‌وضو‌گردد،‌حتی‌از‌خفت ‌و‌دیده‌بر‌هم‌نهادن‌پرهیر‌داشت

ظهور‌دجالان‌و‌ریاکاران‌و‌بازرگانان‌شریعت‌و‌یریقت‌بود‌که ‌چهون‌بهازار‌گرمهی‌بهرای‌متهاز‌خهود‌
)انجروی کردنهد‌‌می‌قهرآن‌را‌دام‌ترویهر،‌گسهتردند‌و‌به ‌قهول‌حهافظ‌فروشهی‌می‌بساط‌دی ،‌یافتند‌می

 .(511 -513: 5965، شیرازی
ردی‌ندیهههدم‌دریههه ‌صوفی شهههان‌د  ‌و 

‌
‌بههاد‌عههیش‌دُردنوشههان‌صرراف کهه ‌‌

 (919: 5968، )حافظ‌
غش؛‌‌می‌صان‌و‌پهالوده‌و‌بهی.‌8خوش‌و‌گوارا‌،‌پُر‌از‌صفا.‌0:‌دارای‌ایهام‌مجرد‌است«‌صافی»واژه‌

‌.ایهام‌تناس ‌خلل‌کرده‌است«‌نوشاندُرد»با‌واژه‌،‌در‌ای ‌معنی‌ک ‌مورد‌نظر‌خواج ‌نیست
 چ( فسق و فجور پاسبانان 

های‌فکری‌و‌اخلاقی‌دچار‌اناطهاط‌‌زیست‌ک ‌بسیاری‌از‌پیروان‌نهضت‌ای‌می‌خواج ‌شیراز‌در‌زمان 
دل‌خهوش‌کهرده‌بودنهد‌و‌،‌داری‌دیه به ‌ظهواهر‌‌اعم‌از‌زاهد‌و‌واعظ‌و‌صوفی‌و،‌اهل‌شریعت.‌بودند

ی‌مشغول؛‌بدی ‌معنی‌ک ‌از‌یریقت‌و‌تحون‌ک ‌زمانی‌آتهش‌در‌خهرم ‌ب ‌بازی‌مرید‌و‌مراد،‌مدعیان
.‌رسهمی،‌اسمی‌باقی‌مانده‌بود‌و‌از‌شریعت‌و‌دی ‌ک ‌مشعل‌ارشهاد‌مذمنهان‌بهود،‌زد‌می‌سوختگان‌دل

‌تنها‌نه ،‌ماتسبی‌ک ‌در‌بیان‌غلوآمیر‌حهافظ.‌از‌زمره‌همی ‌جماعت‌ریاکاران‌بود،‌ماتس ‌)پاسبان(
‌:ودِ‌شراب‌هم‌از‌او‌در‌هراس‌بودبلک ‌خ،‌خوار‌شرابمرد‌

‌شههرابِ‌خههانگیِ‌تههرسِ‌ماتسهه ‌خههورده
‌

‌بهه ‌روی‌یههار‌بنوشههیم‌و‌بانههگ‌نوشههانوش‌
 (777: )همان‌
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امیر‌مبارزالدی ‌است‌ک ‌مردم‌شیراز‌ب ‌او‌لقه ‌پادشهاه‌ماتسه ‌،‌منظور‌از‌ماتس ،‌در‌دیوان‌حافظ

‌702‌/712«‌)سلسهل ‌آل‌مظفهر»ق(‌‌711‌/762ای ‌امیر‌ریاکهار‌). (61: 5927، )معینداده‌بودند‌
‌722یا‌‌727را‌از‌شیراز‌راند‌و‌در‌سال‌‌ممدوح‌حافظ،‌ق(‌را‌تأسیا‌کرد‌و‌شاه‌شیخ‌ابواسااق‌اینجو

ب ‌علت‌اینک ‌هشت‌بار‌با‌او‌نق ‌عهد‌کرده‌بود‌و‌ب ‌بهان ‌اجرای‌قحاص‌شرعی‌به ‌قتهل‌رسهاند‌.‌ق
،‌اش‌وظیفه :‌رای‌صفات‌زیر‌استدا،‌ماتس ‌در‌دیوان‌حافظ. (763 -768/ 5: 5936، ) رمشاه 

هراسد‌و‌او‌را‌ب ‌چیهری‌‌حفظ‌ظاهر‌شرز‌و‌نظم‌شهر‌و‌امر‌ب ‌معرون‌و‌نهی‌از‌منکر؛‌حافظ‌از‌او‌نمی
یا‌و‌نفاق‌است؛‌و‌نیر‌خود‌نمی  -721: )همرانآشکار‌و‌پنهان‌اهل‌فسهل‌و‌فجهور‌اسهت‌،‌گیرد؛‌اهل‌ر
عملکرد‌ریاکاران ‌ماتس ‌پرداخته ‌اسهت‌و‌البته ‌ها‌ب ‌انتقاد‌از‌‌از‌میان‌ابیاتی‌ک ‌خواج ‌در‌آن. (725

تنهها‌در‌سه ‌بیهت‌از‌آرایه ‌بهدیعی‌ایههام‌در‌جههت‌انتقهاد‌از‌،‌کند‌ها‌از‌بیست‌بیت‌تجاوز‌نمی‌شمار‌آن
غنی‌که ‌‌-نخست‌در‌مطلع‌غرل‌چهل‌و‌یکم‌در‌دیوان‌قروینی.‌استفاده‌شده‌است«‌پادشاه‌ماتس »

و‌خنیهاگری‌اشهاره‌کهرده‌‌خواری‌شرابیعنی‌،‌لدی ‌مظفریب ‌هر‌دو‌موضوز‌ممنوز‌از‌سوی‌امیر‌مبارزا
‌:است

‌بیر‌است‌بخش‌و‌باد‌گل‌اگرچ ‌باده‌فرح
‌

‌اسهت‌ یزب ‌بانگ‌چنگ‌مخور‌می‌ک ‌ماتس ‌‌
 (556: 5968، )حافظ‌

الهذکر‌و‌‌بودار‌و‌قبین،‌معنای‌دوم.‌8بودن‌و‌چالاکی‌‌زنگ‌ب ‌گوش.‌0:‌دارای‌ایهام‌تام‌است«‌تیر»واژه‌
معنای‌دیگری‌نیر‌.‌1سازد‌ایهام‌تناس ‌می«‌باد»در‌ای ‌معنا‌با‌واژه‌.‌م‌ب ‌ماتس ‌استدر‌واقع‌دشنا

 اند‌ک ‌جنب ‌موسیقایی‌دارد‌و‌آن‌در‌مقابل‌پست‌در‌زخم ‌اسهت‌برای‌ای ‌کلم ‌در‌غرل‌حافظ‌ذکر‌کرده
‌.(92: 5937، زاده نیری ر دالوند )حسن

فهرح‌و‌بهاد‌در‌معنهای‌،‌های‌بهاده‌وهم‌دانست ‌واژهآمیر‌ب ‌صناعات‌ادبی‌بیت‌مذکور‌و‌م‌اما‌نگاه‌اغراق
حافظ‌،‌در‌بیتی‌دیگر.‌کند‌زیبایی‌شعر‌اعتراضی‌و‌انتقادی‌حافظ‌را‌بسیار‌کمرنگ‌می،‌ها‌موسیقایی‌آن

مهأمور‌،‌رغم‌اینکه ‌ماتسه ‌شمارد‌و‌معتقد‌است‌ک ‌علهی‌خواره‌و‌اهل‌میخان ‌می‌ماتس ‌را‌نیر‌می
‌:استوجوی‌آن‌‌ولی‌دائماً‌در‌جست،‌جلوگیری‌از‌نوشیدن‌ای ‌آب‌حرام‌است

‌بهها‌ماتسههبم‌عیهه ‌مگوییههد‌کهه ‌او‌نیههر
‌

‌اسهت‌مردا پیوست ‌چو‌ما‌در‌یل ‌عهیش‌‌
 (553: 5968، )حافظ‌

ایههام‌«‌پیوسهت »دائم‌و‌پیوست ؛‌دری ‌معنی‌بها‌کلمه ‌.‌0:‌کنددو‌معنی‌در‌ذه ‌حاضر‌می«‌مُدام»واژه‌
نوشهی‌‌ب ‌همی ‌مسئل ‌باده،‌شیراز‌در‌بیت‌زیر‌نیر‌خواج .‌شراب‌و‌مِی.‌8.‌تناس ‌ب ‌وجود‌آورده‌است

خواری‌و‌‌تلویاهاً‌به ‌رذیله ‌پسهت‌اجتمهاعی‌رشهوه،‌میر‌عسا‌)ماتس (‌نظر‌دارد‌و‌ضم ‌بیهان‌آن
‌:کند‌تبعی ‌در‌اجرای‌حدود‌قوانی ‌شرعی‌نیر‌اشاره‌می
‌عشرت‌شبگیر‌ک ‌مِی‌نهوش‌کانهدر‌راه‌عشهل

‌
‌هاست‌با‌میهر‌عسها‌را‌آشنایی‌شبرران‌

 (796: ن)هما‌
میر‌عسا‌و‌ماتسه ؛‌که ‌در‌ایه ‌معنهی‌بها‌.‌8عیاران‌و‌رندان‌.‌0:‌دارای‌ایهام‌است«‌شبروان»واژه‌
‌.توان‌آن‌را‌ایهام‌ترجم ‌دانست‌مترادن‌است‌و‌می«‌میر‌عسا»واژه‌
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 گیری نتیجه
که ‌موجه ‌‌خفقان‌اجتماعی‌دهشتناکی‌را‌در‌پهی‌داشهت؛‌چنان،‌هجوم‌مغول‌و‌استیلای‌آنان‌بر‌ایران

انگیر‌از‌جمله ‌ایههام‌در‌پهرداخت ‌به ‌‌ویژه‌حافظ‌ب ‌صنایع‌بدیعی‌رمرآلهود‌و‌ابههام‌ب ،‌یش‌شاعرانگرا
اگرچ ‌بسامد‌صناعت‌ادبهی‌ایههام‌و‌انهواز‌آن‌در‌غرلیهات‌خواجه ‌.‌مسائل‌سیاسی‌و‌اجتماعی‌گشت

ان‌مهرتبط‌ها‌واژه‌موهم‌با‌مباحث‌سیاسی‌و‌اجتماعی‌زم‌شیراز‌نظرگیر‌است؛‌اما‌تعداد‌ابیاتی‌ک ‌در‌آن
آمیهر‌غرلیهات‌خواجه ‌شهیراز‌مربهوط‌به ‌بخش‌اعظمی‌از‌انتقادات‌ایههام.‌مورد‌است‌62تنها‌،‌باشد

اههل‌شهریعت‌ظاهرنمها‌و‌فریبکهار‌،‌دستگاه‌فاسد‌قدرت‌و‌عملکرد‌ریاکاران ‌آنان‌اسهت‌و‌پها‌از‌آن
‌.انداعم‌از‌زاهد‌و‌صوفی‌و‌پاسبان‌مورد‌نقادی‌قرار‌گرفت ،‌جامع 

یا‌میتری ‌‌حافظ‌برر  در‌بیشتر‌ابیهات‌انتقهادی‌،‌داند؛‌از‌ای ‌رو‌گناه‌تهدیدکننده‌اسلام‌و‌انسانیت‌را‌ر
زاههدان‌و‌،‌حاکمهان،‌ای ‌رذیل ‌مشئوم‌را‌نشان ‌گرفته ‌اسهت‌و‌در‌اشهعار‌قابهل‌تهوجهی،‌او‌واژه‌موهم

،‌ان‌نیهربیشتر‌انتقادات‌حافظ‌در‌زمین ‌زمامهدار.‌اند‌صوفیان‌متظاهر‌هدن‌تیت‌انتقاد‌خواج ‌واقع‌شده
،‌ویژه‌در‌میان‌اهل‌شهریعت‌)واعظهان‌و‌زاههدان(‌متوج ‌امیر‌مبارزالدی ‌است‌ک ‌با‌ترویج‌ریاکاری‌ب 

 .است‌گشوده‌ها‌آنصفاات‌نجاست‌و‌فساد‌را‌در‌میان‌
ههای‌اند‌و‌از‌میان‌گون غموضی‌هرگون ساده‌و‌ب ‌دور‌از‌،‌های‌ب ‌کارگرفت ‌شده‌در‌غرلیات‌حافظایهام

‌.اندتناس ‌و‌ایهام‌مجرد‌ب ‌ترتی ‌بیشتری ‌بسامد‌را‌ب ‌خود‌اختحاص‌داده‌ایهام،‌مختلف‌آن
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
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